


سالیان سال است اروپایی ها در کنار ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک خود در 
حوزه های مختلف مقابل ایرانیان ایستاده اند و به بهانه های مختلف ما را تحت فشار قرار 
داده اند. تحریم های ظالمانه بعنوان آخرین حربه برای همراه کردن ایران با سیاست های 
صورت  و...  بشر  حقوق  موشک،  هسته ای،  سلاح  چون  بهانه هایی  به  که  ایشان  منطقه 
می گیرد ولی نتیجه آن در سفره  های ما دیده می  شود گواه این مسئله است. همواره مسئله 
»حقوق بشر« یکی از این بهانه ها بوده است که در ذیل آن تحریم های مختلف و متلونی تعریف 
با  اما  یا خیر؟!  اتهامات حقوق بشری صحیح است  این  به راحتی قضاوت کرد  شده است. نمی  توان 
اطمینان می شود گفت اروپایی ها به شدت دچار برخورد دوگانه با این مسائل هستند؛ هر چند نمود 
این دوگانگی در قبال وضعیت حقوق بشر، نسبت به آمریکایی  ها کمتر است اما باز هم جایی که منافع 

اقتصادی شان حکم کند می توانند چشمان خود را حتی برای مدتی محدود ببندند. 
در مقابل آن ها، دولت ایران همواره استدلال می  کرده که »آن که دامان ناپاکی دارد نمی تواند دیگران را 
متهم به ناپاکدامنی کند« و همیشه بر ابزاری بودن نگاه  های حقوق بشری غربی ها تاکید داشته است. 
اینکه این نگاه دوگانه تا چه حد درست است معمولا محل اختلاف بوده است و نمی  شد این تبعیض 
را به صورت قطع به اروپایی  ها نسبت داد؛ تا اینکه با شروع جنگ روسیه و اوکراین کمی پرده  ها کنار 
رفت و نگاه  های اروپایی به صورت عیان و ناخواسته در برخی رسانه  های ایشان بازتاب پیدا کرد که 

موجب جریحه  دار شدن قلب ما جهان سومی  ها شد. 
فقط یکی از این مواضع در گزارشی آمد که چارلی داگاتا، خبرنگار ارشد سی بی اس نیوز از کی یف 
گزارش داد که: »این مکان، با تمام احترام، مانند عراق یا افغانستان نیست که دهه ها شاهد درگیری ها 
بوده است«. هرچند این خبرنگار بعدا بابت این صحبت پوزش طلبید اما ناگفته پیداست برتری نژادی 
در ذهن بسیاری از اروپاییان همچنان وجود دارد و صرفا به خاطر برخی قوانین به زبان آورده نمی  شود. 

در عین حال همین برتری  طلبی به راحتی در سیاست بازی  های سیاستمداران نمایان است! 
از مرزهای ما در حال رخداد است ولی برای ما منظورهای  با کمی فاصله  جنگ روسیه و اوکراین 
خاصی را به همراه داشته است. تا دیروز رسانه  های دسته اول دنیا نسبت به وقوع جنگ و ترور و 
خونریزی نگاه طبیعی و صرفا خبری داشتند ولی آنجایی که این جنگ به نزدیک خاک آن ها رسید 
به ناگاه تمامی ابزارها و امکانات رسانه ای را به نفع خود بسیج کرده تا برداشت خود را بنمایند. تا 
دیروز ورزش سیاسی نبود و کشورهای دیگر حق نداشتند ورزش را سیاسی کنند و دولت  ها بایستی 
با ورزشکاران مسلمانی که از بازی با رقبای صهیونیستی خود امتناع می  کردند، برخورد کنند و ایشان 
را از ادامه دادن حرفه و علاقه خود بازدارند؛ اما به ناگاه ورق برگشت و ابزارهای ورزشی نیز به کمک 

اروپایی  ها آمد و به نفع ایشان موضع  گیری و رفتار کردند... 
حال ما ماندیم و غضه  های ناشی از این تفاوت  های رفتاری! این غصه ها مادامی که موجب سکون نشود 
ایرادی ندارد؛ بالاخره واقعیت ها را نمی شود کتمان کرد. اینکه آن ها در علم، بهداشت، رفاه و آسایش 
از ما جلوتر هستند و نمی توانند خود را درگیر جنگ ببینند و همواره وقتی اسم جنگ می آمده به فکر 
افغانستان و عراق و ایران و سوریه می افتادند واقعیتی انکار ناپذیر است. اما کاش کمی تامل کنیم! 
کاش بفهمیم نمی شود به اینان و رسانه های شان اعتماد کرد. کاش اندکی تلاش خود را بیشتر کنیم 

تا ما هم پیشرفت کنیم! کاش... کاش... کاش...



چشم گیرترین  مجازی  فضای  کرد  اعتراف  باید 
است.  تاریخ  در  انسانی  پدیده ی  اثرگذارترین  و 
پخش  در  تنها  نه  دیجیتال  رسانه های  قدرت 
ایجاد  توان  بلکه  است  وقایع  اخبار  و  اطلاعات 
رسانه های  دارد.  نیز  را  واقعیت  از  سطوحی 
اسارت  به  همچنین  و  جهت دهی  توان  عمومی 
کشاندن افکار عمومی را دارند و حتی می توانند 
سرنوشت ملتی را تغییر دهند. لذا دولت ها برای 
توان تسلیحاتی  بالابردن  با  بقای خود، هم سان 
رسانه های  حوزه ی  در  خود  کردن  پرتوان  به 
تا در رقابت همیشگی  نیز می پردازند  دیجیتال 
قدرت در جهان از غافله عقب نمانند و شکست 
دل نگرانی  این که  کلام  خلاصه ی  نخورند. 
حق  به  مجازی  فضای  با  رابطه  در  مسئولین 
اروپا  شرق  پرآشوب  روزهای  در  اکنون  است. 
هستیم، می توانیم نقش رسانه ها را بهتر ببینیم 
دسترسی های  کردن  نامحدود  و  محدود  و 
اهداف  به  رسیدن  راستای  در  را  دیجیتال 

نظامی و سیاسی به عیان مشاهده کنیم.
از هزاران حرف درستی است  این هم یکی  اما 
باز هم  تا  ناحق گفته می شود  از دهان های  که 
افراد  به دست  نابود شدن فضیلتی دیگر  شاهد 
ما  مجازی  فضای  نیست  شکی  باشیم.  ریاکار 
در  که  نیست  شکی  است،  کثافات  به  آلوده 
داریم،  حمایت  به  نیاز  سایبری  تکنولوژی های 
آقایان  اما  باشد؛  نظارت  باید  که  نیست  شکی 
مثل همیشه به جای ابرو درست کردن کلا چشم 
را بر می دارند که نیازی به ظریف کاری نباشد؛ 
واردات  داخلی،  کالای  از  حمایت  می گویند  تا 
جرم می شود، تا حرف از نظارت می شود از بیخ 

ممنوع می کنند مثل داستان ماهواره و ویدئو... 
بگیر  می آید  پیش  حجاب  و  عفاف  مساله ی  تا 
وضع  عذاب آور  قوانین  و  می اندازند  راه  ببند  و 
افراط  یا  راه میانه چه عیبی دارد که  می کنند. 

را پیش می گیرید یا تفریط را؟!
دو  کارآمدن،  روی  ابتدای  از  انقلابی  مجلس 
سردادن  یکی  داده:  انجام  را  مهم  بسیار  کار 
زمان  در  که  است  شفافیت  دروغ  و  پوچ  شعار 
و  گذاشتند  سرکار  آن  با  را  ملت  انتخابات 
قوانینی  تصویب  از  صحبت  یا  تصویب  دیگری 
که حقوق و آزادی مردم را نشانه می روند؛ البته 
دیگری  توقع  حداقلی  رای  آن  با  مجلسی  از 
نماینده ی  که  است  مشخص  داشت.  نمی توان 
که  ندارد  اکثریت  برای  دغدغه ای  اصولا  اقلیت 
رای  اکثریت  آن  پاسخ  بخواهد  بسا  ای  هیچ، 

نداده را هم با قاطعیت بدهد!
از  البته  نیست.  روشن  خودمان  با  ما  تکلیف 
عوارض کشمکش تمام نشده ی سنت مدرنیته، 
همین تزلزل در تصمیم گیری ها است؛ ما هنوز 
که  سیاسی  نظام  و  سیاست  این  نمی دانیم 
فعلا  سنت؟  یا  دارد  مدرنیته  در  ریشه  داریم 
شهروندی  حقوق  ماست  بحث  به  مربوط  آنچه 
و  قوا  و  تفکیک  و  انتخابات  نمی شود  است. 
شهروندی  حقوق  ولی  پذیرفت  را  مردم سالاری 
را تفسیر به رای کرد؛ این که مردمی تمایل دارند 
خارجی  پلتفرم های  از  یا  بخرند  خارجی  جنس 
بی سانسور  و  نشده  دوبله  فیلم  کنند،  استفاده 
ببینند هم مسائلی است که باید قدرت سیاسی 
امور  این ها  کند؟  تصمیم گیری  آن  برای 
بد  یا  لباسی  بد  بگوییم  که  نیستند  اجتماعی 

اثر مخرب می گذارد؛  بر جامعه  و  رفتاری است 
که  بهانه ها  این   است.  شخصی  انتخاب های 
شبیه تر  شوخی  به  نیست،  اجبار  و  است  قانون 
است. بچه دار شدن هم از بحث های داغ است؛ 
اجباری  را  مانده که آن  اندک حیایی  الحمدلله 
نکرده اند اما چنان قوانین می گذارند که مجبور 
تحمل  را  مضاعف  سختی  یا  دهی  تن  یا  شوی 
کنی. آیا وقت آن فرا نرسیده است که مرز بین 
روشن  قدرت  خواسته های  و  مردم  آزادی های 
قدرت  و  مردم  بین  سنخیتی  اصلا  شاید  شود؟ 
را  هم  حرف  که  ندارد  وجود  مردم  بر  حاکم 

نمی فهمند؟!!
در  صیانت  علیه  روزه  چند  این  در  که  جوی 
جامعه به راه افتاد نشان می دهد مردم اعتمادی 
دارند  خواسته هایی  مردم  ندارند؛  مجلس  به 
نمی فهمند.  را  آن  هیچ وجه  به  مجلسیان  که 
قانون  این  که  دارند  باور  بیشتر  عمومی  افکار 
از  صیانت  تا  است  مسئولین  از  صیانت  جهت 
فرزندان  فساد  دیگر  که  می شود  وضع  مردم؛ 
مردم  صورت  بر  بی گاه شان  و  گاه  سیلی های  و 
پایانی جز  از مسئولین  نشر داده نشود. صیانت 
دنبال  را  مسیر  این  آگاهانه  آیا  ندارد.  اختناق 
می کنند؟ صیانت یکی از جلوه های شکاف میان 
قدرت و ملت است، کم رنگ شدن حضور مردم 
در عرصه های حساس سیاسی، موج مهاجرت ها، 
اظهار  ابزار  تنها  عنوان  به  مجازی  مخالفت های 
می آید.  چشم  به  بیشتر  است  سالی  چند  نظر 
این شکاف ها به فروپاشی جامعه منتهی خواهد 
مردم  نارضایتی  آتش  به  قدرت  پاسخ  اما  شد 

نفت بوده تا این شعله دامن که را بگیرد!



اجرا  که  می شود  مدتی 
مردم  ذهن  طرحی  شدن 

ایران را به خود مشغول کرده و 
افکار  می کنند  سعی  تنها  که  مردمی 

کنار  در  اطلاعاتی  چیدن  با  را  خود  گنگ 
هم، کمی مرتب کنند و افکار آشفته ی خود را 

سامان دهند.
محدودیت  از  خبر  که  موضوعی  صیانت؛  طرح 
طرح  این  می دهد.  مجازی  فضای  گسترده ی 
در  اجتماعی  شبکه های  شدن  فیلتر  باعث 
غیره  و  تلگرام  و  اینستگرام  مانند  طرف داری 
این  از  افراد  از  بسیاری  که  درحالی  می شود، 
محیط  این  در  یا  کرده  کارآفرینی  طریق 
با اجرا شدن  مشغول به کار کردن می باشند و 
خواهد  دشوار  آن ها  فعالیت  ادامه ی  طرح،  این 

شد.
علاوه بر تمامی این ها اکنون و در دو سه سال 
بیشتر  مردم  اکثر  کرونا  ویروس  وجود  با  اخیر 
و  بوده اند  مجازی  فضای  در  حقیقی  فضای  از 
زندگی  از  نشدنی  منکر  بخشی  مجازی  فضای 
افراد را تشکیل می دهد؛ حالا اخباری به گوش 
می رسد که خبر از مختل شدن زندگی مجازی 
افراد می دهد و این امری نگران کننده می باشد.

فعالان  از  بسیاری  مردم  عموم  بر  علاوه 
طرح  این  اجتماعی  پیام رسان های  و  رسانه ای 
بسیار مخالف  با آن  و  را محدودیت می پندارند 

می باشند.
اعتراضات گسترده به این طرح آن را از دستور 
کار مجلس خارج کرد اما مجدداً طراحان طرح 
تنظیم  را  مجدد  درخواستی  گرفتند  تصمیم 
کرده و به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند؛ اما 
این طرح و کلیات آن در مجلس تصویب نشده 

و فقط در مرحله رسیدگی قرار دارد.

این  و  شده  بیان  طرح  این  برای  توضیحاتی 
طرح مخالفان و موافقانی دارد که موافقان آن، 
ملی  پیام رسان های  برای  کردن  هزینه  خواهان 
است  کرده  بیان  مجلس  نماینده ی  و  هستند 
صندوقی  طرح  این  سیزدهم،  ماده ی  طبق  که 
از کسب و کار هایی که مشکلات  برای حمایت 
 ۹۹ سال  که  همانطور  دارد؛  وجود  دارد  جدی 
اما  برای فضای مجازی وجود داشت  این طرح 
تنها ۵ میلیارد وام برای پیام رسان های داخلی 
هزینه شد در حالی که ۳۵۰ میلیون دلار برای 
توسعه ی تلگرام هزینه شد. پس این طرح خبر 
کسی  تا  می دهد  داخلی  صنعت  از  حمایت  از 
کار های  و  کسب  با  بتوانند  کشور  کار های  و 

خارجی به رقابت بپردازند.
به  طرح  این  که  می گویند  آن ها  طرفی  از 
و  نیست  مجازی  فضای  کردن  محدود  دنبال 
در اصل برای به رسمیت شمردن حق مالکیت 
عنوان  به  می باشد؛  شده  تولید  اثرات  معنوی 
و  می کند  بارگذاری  محتوایی  فردی  اگر  مثال 
می آید  وجود  به  درآمدزایی ای  حمایتی،  با  اگر 
تولید  سهم  باید  اجتماعی  شبکه های  صاحبان 
کننده را پرداخت کنند؛ همچنین موافقان این 
شبکه های  که  زمانی  تا  که  کرده اند  بیان  طرح 
هیچ  نشوند  خارجی  نمونه ی  مشابه  داخلی 

شبکه ای مسدود نخواهد شد.
کردن  قاعده مند  از  خبر  طرح  این  اصل  در 
و  مسدود سازی  نه  و  می دهد  مجازی  فضای 

زیرا  شبکه ها،  کردن  فیلتر 
در فضای مجازی آمار زیادی 
از کلاه برداری و سواستفاده های 
اعمال  چون  اما  دارد  وجود  مالی 
قانون در اختیار کشور نیست و شرکت های 
موجود در فضای مجازی پاسخگو نیستند امکان 
اجرای  و  دارد  وجود  کلاهبرداری ها  پیگیری 
مخالفان  اما  و  می باشد  مردم  نفع  به  این طرح 
به  دارند؛  گفتن  برای  نیز حرف هایی  طرح  این 
عنوان مثال آن ها خواهان یک کمیسیون ویژه 
این  برای فضای مجازی در مجلس هستند که 
موضوع در مجلس رأی نیاورد و کمیسیونی که 
را  کارکرد لازم  این طرح رسیدگی می کند،  به 
نداشته و اختیاراتی از وزارت ارتباطات را سلب 
خواهد کرد و در اختیار کمسیون فرهنگی قرار 
مرکزی  هیچ  جواب گوی  خود  که  داد  خواهد 

نیست.
و  کرده  اشاره  نیز  تحریم ها  مسأله ی  به  آن ها 
قابل  تحریم ها  وجود  با  این طرح  که  می گویند 
اجتماعی  شبکه های  بستن  با  و  نمی باشد  اجرا 
از  بسیاری  واتساپ  و  تلگرام  و  اینستگرام  مثل 
کسب و کار ها می خوابد. همچنین آن ها به ماده 
۳۱ اینترنت اشاره می کنند که درباره دسترسی 
اطلاعاتی  شده  مسدود  پیام رسان های  به 
تکثیر  و  توزیع  بودن  از جرم  می دهند که خبر 
که  است  حالی  در  این  و  می دهد  فیلترشکن 
رفتاری  چنین  انجام  به  مجبور  مردم  تمامی 

می شوند و باید جریمه ی نقدی بپردارند.
در نهایت این طرح پیش نیاز های مهمی احتیاج 
دارد و راه طولانی تا قانونی شدنش وجود دارد 
و علاوه بر این قانع کردن و کنترل افکار مردم 
اصلی ترین  از  طرح  این  با  آن ها  همراهی  و 

شرط ها برای اجرایی شدن آن می باشد.



این نامه برسد به دست سربازی که از قلب من 
به قصدِ جانِ دشمن مهاجرت کرده است... .

که  اکنون  که  ندارم  آشنایی  جنگ  زبان  با  من 
کردی،  انتخاب  را  اسلحه  آغوش  تو  می دانم 
یک بار  برای  می کند  شره  قلمم  از  کلمه  هزاران 

با تو هم زاد پندار شدن...
گرچه تو هم راه و رسم ما را نمی دانستی، وگرنه 
مگر می شود آدمی قلمش را بر زمین بگذارد تا 
سلاحی دیگر به آغوش بکشد؟! این امری محال 

است...
خاک  بر  را  سلاحم  تنها  که  نخواه  من  از  پس 
تو  از  اما  بیایم،  تو  پناه گاه  به  و  کنم  رها  وطنم 
نیز خرده نخواهم گرفت، همین که از این فاصله 

بتوانم حال تو را بدانم کافیست...
از  هم  را  همین  چرا  که  نده  راه  دلت  در  غمی 
نیز  خودم  بر  فاصله  این  با  بی شک  گرفته ام،  تو 
این  کم بودن ها،  این  اما  داشتم،  روا  مجازاتی 
نه  توست،  منتظر  قلب  گردن  نه  نرسیدن ها، 

گلاویز قلب نگران من...
 می گویند می خواهند مراقبمان باشند که مبادا 
این بار  که  گفتند  بگیرد،  فرا  را  دلمان  غم  گرد 
نادیده  را  دیگر  تا حصار های  می کشیم  حصاری 
ناخوشایند در راه  اتفاقی  بگیریم!! ما هم گفتیم 

هست، همین!
دیگر تو که خوب می دانی ما اگر معترض بودیم 

و مرد مبارزه، این همه از تو دور نمی ماندیم...
راستی تا مجالی هست این را بگویم که دیشب 
دختر همسایه ی قدیمی مادربزرگ پدرم خودش 
جمله  همین  شنیدن  با  هم  تو  جان  زد،  دار  را 

بند بندش به مو رسید یا فقط ما قلم دوست ها 
این گونه با هر واقعه ای پرپر می شویم؟

که  است  گفته  اواخر  همین  خودش  می گفتند 
طاقتش تاب آمده، ما هم شنیدیم و گفتیم آن 
همه نازپروری و آن همه آفتاب مهتاب نبینی و 
این همه صیانت به بهانه ی حمایت از این که نکند 
نتیجه اش  اگر  برسد،  شکایت  به  روزی  کارشان 

همین یک طناب است که وای بر حال ما!
تو از خودت بگو، فقط کمی زودتر، کمی جنگ را 
به تاخیر بینداز یا بگو صیانت از جنگ را تکذیب 
کنند و لحظه برای قلبت بمانی و بگویی، چون 
باز  است،  آخر رسیده  به  دیگر  امشب من  سهم 
از  و  بگیرم  را  تو  بتوانم  شاید  دیگر  سهمی  تا 

خودمان بگویم.
ای  ساخته  رسمی  چه  می گفتی  ها  آخری  این 
لحظه  اما  بخوانم؟!  را  نامه هایت  باید  مدام  که 
ای تجسم چهره ات را در برابرم نداشته باشم؟! 
قلبم شلیک  به  ات  با همین یک جمله  حسابی 
اعتراف  باید  آنها  تمام  جبران  به  اکنون  کردی، 
اگر  قلقی هایش،  بد  همه ی  با  جنگ  که  کنم 
باب رسیدن به تو باشد! قلم را بر گردنم آویزان 
خواهم کرد و سلاح برنو خودم را مقابل حریف 
قرار می دهم تا چهره ات را از چشمانش، نفست 
را از کنارش و مهرت را از قلبش آنچان از جای 

درآورم که جز من مسیری را نیابند
این خط خطی های آخر را دلم می خواهد برای 
انتظار خطی  برای خودم که در  بنویسم،  خودم 
دریغ  اما  درآورد  تحریر  به  خط  هزاران  تو  از 
کرده  همراه  خود  با  را  تو  عطر  که  کاغذی  از 

سربازم  معشوقه ی  برای  نه  آخر  این خط  باشد، 
هست که روزهایش به جنگ ختم شدند و شب 
برای  نه  مردمش،  جسد های  شمردن  به  هایش 
دانشجویی نوشته ام که سالهاست دیگر دانشجو 
از  ای  گوشه  او  نیست،  معترض  دیگر  و  نیست 
خانه نشسته است به امید رفتنی از سر شوق، نه 
برای مهاجری که کشورش در اسارت دشمنش 
به نفس نفس افتاده است و  نفس های خودش 
برای  نه  افتادند،  شمارش  به  غریب  کشوری  در 
رفیقی که یک پاییز خوابید و هیچ بهاری سر از 

خاک بیرون نیاورد...
این خط های آخر!  برسد به دست نگاهی دیگر، 
البته اگر هنوز صیانت از کاغذها به اجرا گذاشته 

نشده باشد...
و  پیچ  امشب  آسمان  در  کاغذهایم  که  کاش   
نگاهی  کنند،  درگیر  را  نگاهی  و  بخورند  تابی 
 ، است  خودش  دست  به  روزگارش  گردش  که 
نگاهی که راز تمام خط هایم را خوب تر از خودم 

می داند.....
بگیرد،  دیگر  شکلی  جهان  او  نگاهِ  از  بعد  شاید 
درنیاید  پا  از  من  رفته ی  جنگ  به  سرباز  شاید 
به  دانشجوی  برساند، شاید  اتمام  به  را  و جنگ 

از  ببیند و دخترش  نوری  غم نشسته 
انتظار تنها شدن نجات پیداکند، شاید 
مهاجر نفس بریده نفس های کشورش 
شاید  بازگرداند،  را  نفسش  و  برگردد 
بیرون  خاک  از  سر  بهار  این  رفیقم 
حق،  گفتنِ  رسمِ  که  بگوید  و  بیاورد 

مرگ نخواهد بود...



به  مربوط  پرسروصدا  برنامه ای  صیانت  طرح 
با ترکیباتی  فضای مجازی و سایبری است که 
از عصر اطلاعات، حاکمیت  فاصله گرفتن  مثل 
تعریف  جهانی  دهکده ی  از  جدا شدن  و  واحد 
خود  به  را  زیادی  توجه  طرح  این  می شود. 
جلب کرده است؛ مزایا و معایب مختلفی دارد 
گوش  به  آن  مخالفین  و  موافقین  توسط  که 

می رسد.
آیا  چیست؟  صیانت  طرح  قبیل  از  سوالاتی 
اطلاعات  عصر  با  خداحافظی  صیانت  طرح 
جمله  از  چیست؟  صیانت  طرح  فواید  است؟ 
درگیر  را  مردم  ذهن  که  هستند  سوالاتی 
پاسخ  بر  علاوه  آتی  متن  در  کرده اند.  خود 

بودن  نادرست  یا  درست  به  بالا  سوالات  به 
می پردازیم. متن  ابتدای  ترکیبات 

فضای  خدمت  مقررات  تنظیم  نظام  طرح 
توسط  پرحاشیه  و  کم سابقه  اقدام  مجازی 
مرداد  در  که  است  مجلس  نمایندگان 
موافقین  با  و  رای گیری  بهارستان  در   ۱۴۰۰
با  طرح  این  شد.  روبه رو  زیادی  مخالفین  و 
جمله  از  افتاد؛  سرزبان ها  بر  متعددی  نام های 
اجتماعی،  پیام رسان های  ساماندهی  طرح 
مجازی  فضای  کاربران  از حقوق  طرح حمایت 
و خدمات پایه ی کاربردی، این طرح در فضای 
با نام طرح صیانت یا صیانت از فضای  مجازی 
برای  مخالفین  و  موافقین  شد.  مشهور  مجازی 

زیادی  دلایل  طرح  این  با  مخالفت  و  موافقت 
و  حامیان  دلایل  بررسی  از  قبل  که  دارند 
برای  مجلس  نمایندگان  دلایل  باید  مخالفان 

کنیم: بررسی  را  ایجاد چنین طرحی 
کشور  در  که  معتقدند  صیانت  طرح  عاملان   
دارد  وجود  حاکمیت  یک  و  حکومت  یک  تنها 
کشور  داخلی  مرزهای  در  که  آنچه  همه ی 
حاکمیت  سیطره ی  تحت  باید  می افتد  اتفاق 
واحد باشد اما از طرفی دیگر اینترنت و فضای 
دسترس  از  و  شده  جهانی  و  آزادانه  مجازی 
توسط  که  است  شده  خارج  داخلی  حکومت 

اداره می شود. فضای فراملی 
را  فضا  این  باید  ما  که  معتقدند  طراحان   

سطح  به  و  کنیم  خارج  جهانی  گستره ی  از 
دیگر فضای مجازی  عبارت  به  برسانیم  داخلی 
اداره شود؛  داخلی  توسط حکومت  و  ملی  باید 
آن ها  کنیم.  تقسیم  را  حاکمیت  نمی توانیم  ما 
صیانت  طرح  را  خواسته ای  چنین  حل  راه 
مفاد  اساس  بر  می دانند.  مجازی  فضای  از 
در  مزایایی  دارد،  طرح  این  که  ماده هایی  و 
آن ها  جمله ی  از  می شود؛  دیده  آن  چشم انداز 
را  کاربران  اطلاعات  ماندن  محفوظ  می توان 

اشاره کرد.
مخالفان  صیانت  طرح  وجود  این  با  اما 
برای  را  خود  تلاش  تمام  که  دارد  سرسختی 
معتقدند  مخالفین  آن می کنند.  نشدن  تصویب 
شده،  شکسته  جغرافیایی  و  ملی  مرزهای  که 
ما از سبک زندگی قدیمی خارج و وارد جهانی 
همه  که  الکترونیک  عصر  نام  به  شدیم  بی مرز 
چیز آن بر پایه ی اطلاعات است. همه ی مردم 

تاثیر  هم  از  و جنوب  و شرق، شمال  غرب  در 
عبارت  به  می گذارند؛  تاثیر  هم  بر  و  می گیرند 
مرزی  هیچ  بدون  کشورها  همه ی  مردم  دیگر 
در  را  خود  اطلاعات  و  می کنند  زندگی  هم  با 
دسترس یکدیگر قرار می دهند؛ پس هیچ نهاد، 
مرجع و حکومتی حق آن را ندارد که بین این 
علاوه  بکشد.  شیشه ای  دیوار  بزرگ  خانواده ی 
فضای  در  افراد  از  زیادی  تعداد  اطلاعات،  بر 
می کنند  فعالیت  اینترنتی  و  سایبری  مجازی، 
از  را  خود  شغل  طرح  این  شدن  اجرایی  با  و 

دست خواهند داد. 
مخالفین  از  درصد   ۹۰ حدود  کلی  طور  به 
و  کننده  محدود  عنصر  طرح  این  معتقدند 
شدن  اجرایی  است؛  اطلاعات  کننده ی  کنترل 
این طرح به حکومت این اجازه را می دهد که 
مردم  دسترس  در  می خواهد  را  هراطلاعاتی 
دسترس  از  دور  نمی خواهد  که  را  هرچیزی  و 

در  ما  معتقدند  مخالفان  همچنین  بگیرد.  قرار 
به روز  دلیل  به  داخلی  برنامه های  و  سایت ها 
فعالیت  نمی توانیم  آن ها،  امکانات  نبودن 
موافقان  که  بود  صورتی  در  این  باشیم  داشته 
اهلش سپرده  به  باید  اینترنت  می کردند  اعلام 
خاتمی،  احمد  نام  به  موافقین  از  یکی  شود 
ادعا  و  دانست  مردم  خواسته ی  را  طرح  این 
با شهوت  را  آمریکا می خواهد جوانان  که  کرد 

کند. آشنا 
مجلس  نمایندگان  توسط  طرحی  چنین  ایجاد 
بین  ذهنی  جنگ  و  طرفی  از  آن  رای گیری  و 
اگرچه  دیگر  از طرفی  آن   مخالفین  و  موافقین 
تاثیراتی  اما  شد  طرح  این  اجرای  لغو  باعث 
مردم  بدبینی  آن  جمله  از  گذاشت؛  جا  به  را 
کلمه ی  جستجوی  و  طرح  این  عاملان  نسبت 
قبل  به   بود که نسبت  اینترنت  »مهاجرت« در 

برابر شده است. چند 



و  دولت  هر  تغییر  با  که  است  اینگونه  ایران  در  دولتی  بوروکراسی 
شروع به کار دولت جدید شاهد موجی از انتصابات و تغییرات در 

پست های بزرگ و کوچک خواهیم بود. هر چند که این تغییرات حق 
است  اما لازم  است  برنامه های خود  به  رسیدن  دولتی جهت  هر  بدیهی 
منافع عمومی شهروندان و ذی نفعان آن بخش را لحاظ کنند. وزرات علوم 
نیز یکی از این ارگان های دولتی است که در معرض تغییرات بوده است. 
اما نکته قابل توجه در میان این انتصابات آن است که متاسفانه دولت آقای 
رئیسی با شعار »به کارگیری جوانان مومن انقلابی« در حال به کارگیری 
افرادی است که به هیچ عنوان سابقه خوبی ندارند. به طور مثال یکی از 
است،  بوده  نیز  فردوسی مشهد  دانشگاه  تازگی میهمان  به  افراد که  این 
فردی است که مسئولیتی مهم در بحث فعالیت های دانشجویی داوطلبانه 
دارد. بدیهی است باید در چنین انتصابات صلاح و مصلحت دانشجویان در 
نظر گرفته شود، اما امروزه کسانی در جایگاه های مدیرکلی وزارت علوم 
نشسته اند که بعضاً سابقه حضورشان در تشکل های دانشجویی نشان داده 
است همواره در این تشکل ها کنشی مطلوب قدرت و حاکمیت داشته اند 
و برای قرار گرفتن در کنار اصحاب قدرت حتی روبروی دانشجویان شبیه 

در  شایستگی حضور  افرادی  قطعا چنین  کرده اند.  نیز صف آرایی  خودشان 
چنین جایگاهی را ندارند و همچنین فعالین دانشجویی باید مراقب باشند 
تا به افرادی این چنین، ضریب داده نشود. از همین رو لازم است خطاب 

به مدیران وزارت خانه بگوییم که حداقل در جایگاه مدیریت های 
کار  با روحیه  افرادی  از  دانشجویی  داوطلبانه  فعالیت  به  مربوط 
دانشجویی و داوطلبانه استفاده کنند؛ نه افرادی که حضورشان 
و  قدرتمندان  خوش آمد  جهت  به  دانشجویی  فعالیت های  در 

سیاسیون بوده است. 
همچنان لازم است اعلام کنیم تاکید دولت بر شعار استفاده از 
جوانان مومن انقلابی چاهی است که قطعا موجب سقوط بیش 
از پیش کارآمدی و سلامت اداری بوروکراسی دولتی خواهد شد. 
از همین رو خواستار پایان دادن به این آپارتاید سیاسی به اسم 

انقلابی گری هستیم.

وقتی از مدیریت زمان یا Time Management صحبت می کنیم، یکی 
از مباحث بسیار اصلی این است که چه چیزهایی، چه کسانی و چه کارهایی 
وقت ما را تلف می کنند؟ )که اصطلاحا و به صورت استعاره آن ها را سارقان 

زمان معرفی می کنیم.(
خوب  احساسى  که  شادمان  و  سرحال  افراد  روان شناسان،  نگاه  در 

درباره ی خویش دارند، از سه ویژگى مهم بهره مى برند:
۱. نظم و دقت در زندگی

۲. تجربه موفقیت و شکست و جزئی از زندگی شمردن آن
۳. داشتن برنامه، ایده و روش

ولی  نوع دوستی اند؛  و  المنفعه  عام  کارهای  و  بخشش  مشتاق  افراد  این 
بخشیدن وقت خویش را روا نمی دانند؛ چون زمان تنها سرمایه ی جبران 
عدم  و  بودن  بی برنامه  شود؛  تعریف  ریزی  برنامه  با  باید  و  است  ناپذیر 
پاسداری از وقت به معنای تخریب فرصت ها است و آدمی را در دام سارقان 
زمان گرفتار می سازد. در باور روان شناسان، انسان محصول دو چیز است: 

فرصت ها و تهدیدها.
سه نکته ی مهم و اساسى که باید به آن توجه داشت این است که:

۱. احیای فرصت نوعی دگرگونی مثبت است و همه ی انسان ها برای زندگی 
بهتر به دگرگونی مثبت نیازمندند.

۲. وقت، عنصر مهم و مشترک زندگی انسان ها است و در پرتوی بهره گیری 
بهینه از آن می توان به اهداف دست یافت.

و  گمشده  وسایل  بازیافت  برای  را  وقت  از  دقیقه  ده  تنها  روزانه  اگر   .۳
آشفته تلف کنیم، در سال حدود ۶۰ ساعت وقت از دست می دهیم. برای 
پیش گیری از این زیان باید با برنامه ریزی درست از آشفتگی، بی نظمی و 

هرچه به هزینه کردن زمان می انجامد، پرهیز کرد.
توسط  دیگران  و  می آیند  بیرون  از  زمان  سارقان  و  دزدان  این  از  برخی 
مشخص  برخی  و  هستند  واضح  آن ها  از  برخی  می شوند؛  تولید  خودمان 
نیستند. آن ها ممکن است چند دقیقه در این جا و آن جا سرقت کنند که در 

نهایت در انتهای هفته به ساعت های از دست رفته می رسد.

چطور حریف سارقان و دزدان زمان شویم؟
آن ها را از زندگی روزمره ی خود دور کنید؛ اگر احساس می کنید که در روز 
خود زمان کافی برای انجام تمام فعالیت های خود ندارید و متوجه می شوید 
که کار می کنید، اما هیچ نتیجه ای نمی بینید، پس باید از شر دزدان زمان 
صرف  را  زیادی  زمان  معمولا  شما  موارد،  اکثر  برای  شوید.  خود خلاص 
چیزهای بی اهمیت می کنید و آن ها به اندازه ای شما را منحرف می کنند تا 

به طور کامل از مسیر خارج شوید.
برای تلف نشدن وقت یاد بگیرید چطور “نه” بگویید:

شما باید بدانید که نباید همیشه به دیگران کمک کنید؛ باید قادر به گفتن 
نه، بدون داشتن احساس گناه باشید. اگر “نه” گفتن را بلد باشید، مجبور 
نیستید همه ی چیزهایی را که دیگران می خواهند را انجام دهید در عوض، 
شما را مجبور می کند زمان را برای فعالیت های خود تنظیم کنید و این کار 

مانع از انباشته شدن آن ها می شود.
می تواند،  صحیح  بهره گیری  صورت  در  که  است  سرمایه ها  از  یکی  عمر، 
از  بهره وری  آورد؛  ارمغان  به  ما  برای  روشنی  و  سعادت بخش  آینده ی 
فرصت های  در  است.  آینده نگر  و  عاقل  انسان های  ویژه ی  عمر،  سرمایه ی 
روزگار، وفا نیست و پیوسته رو به کاهش است، اگر قدر آن شناخته نشود، 

به سرعت از دست می رود، بی آن که دستاوردی برای انسان داشته باشد.
عمر انسان که تنها سرمایه ی او است، همچون آب روان در سراشیبی، با 
تندی می گذرد و با گذشت هرروز، به اندازه ی یک روز از سرمایه ی انسان 
مستهلک می شود؛ بنابراین باید نهایت توجه و وسواس را داشت تا در قبال 
این رفتن سرمایه، توشه و کمالی کسب کنیم. نیروها، نشاط، سلامتی و 
بالاخره فرصت های مختلفی که اکنون برای هرکسی فراهم است، همیشه 
انسان عاقل  از مقدار آن کاسته می شود.  به روز  همین طور نمی ماند. روز 
آن ست که قبل از پایان یافتن فرصت ها، استعدادهای خویش را شکوفا و 

کمال مطلوب خود را تحصیل نماید.
»سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست/ در میان این و آن فرصت 

شمار امروز را« 



دیربــاز در قدیــم در میــان فلاســفه، ســوال 
ــت؟  ــعادت کجاس ــی را س ــه آدم ــود ک ــن ب ای
ــزی  ــه چی ــا چ ــت؟ ب ــی وی چیس ــت زندگ غای
ــش  ــک پی ــن ی ــود؟ ای ــون می ش ــه آن رهنم ب
فــرض بــود کــه آدم را در زندگــی غایتــی 
ــت  ــه ی غای ــعادت آن نقط ــی! و س ــت وهدف اس
زندگــی اســت و بایــد کــه آن را یافــت. بــا 
ــر  ــای پ ــه دنی ــه و ورود انســان ب ــور مدرنیت ظه
ــن  ــدرن، ای ــه ی م ــه لحظ ــه ب ــبِ لحظ از عجای
ســوال شــکل دیگــری یافــت! آیــا اصــلا زندگــی 
ــیم؟  ــن آن باش ــی یافت ــه در پ ــی دارد ک معنای

اگــر دارد ایــن معنــا چیســت؟ بــه دیگــر تعبیــر 
ــفه،  ــای فلاس ــان قدم ــته و در می ــر در گذش اگ
غایــت زندگــی آدمــی معنــا بخــش زندگــی بود، 
ــی  ــی آدم ــودن زندگ ــدف دار ب ــد ه ــر جدی عص
ــی  ــی کاف ــودن زندگ ــادار ب ــرای معن ــر ب را دیگ
نمی دانســت و در پــی مــواردی دیگــر نیــز 
بــود. از اصــلِ ســوال معنــادار بــودن زندگــی تــا 

ــر! ــی دیگ ــی وجوه ــت وجو در پ جس
ــت  ــش رف ــی پی ــا جای ــوالات ت ــن س ــی ای حت
ــای  ــی کــه در ترکیــب »معن ــن »معنا«ی ــه ای ک

ــی  ــودش یعن ــت، خ ــه اس ــه کار رفت ــی« ب زندگ
انســان در طــول حیــات  واقعــا  آیــا  چــه؟ 
ــراغ وی  ــه س ــرگ ب ــه م ــی ک ــا زمان ــش ت خوی
ــه آن را  ــد ک ــزی باش ــال چی ــد دنب ــد بای می آی
معنــای زندگــی تلقــی کنــد؟ آیــا بــرای همــه ی 
ــود  ــزی وج ــترک چی ــورت مش ــان ها به ص انس

ــد؟ ــا نامی ــوان آن را معن ــه بت دارد ک
کــه  ســوالاتی هســتند  از  نمونــه ای  این هــا 
ــن  ــد. در ای ــا بوده ان ــال آن ه ــه دنب فیلســوفان ب
مختصــر، بــه دنبــال توضیحــی کوتــاه دربــاره ی 
خــود معنــای »معنــا« هســتیم تــا ببنیــم وقتــی 
مــی گوییــم »معنــای زندگــی« مــراد چیســت؟ 

در تفســیر واژه ی »معنــا« در ترکیــب معنــای 
ســه  بــه  می تــوان  حداقــل  زندگــی 

ــرد: ــاره ک ــف اش تعری
مثابــه ی  بــه  معنــا  الــف: 

هــدف و غایــت زندگــى
مثابــه ی  بــه  معنــا  ب: 

زندگــى فایــده ی 
مثابــه ی  بــه  معنــا  ج: 

زندگــى ارزش 
مشــابه  کــه  اول  تعریــف  در 

ــان  ــه در می ــزی اســت ک آن چی
فلاســفه ی قدیــم هــم مطــرح بــوده 

ــی  ــرغایت زندگ ــر س ــث ب ــت، بح اس
ــی  ــر در زندگ ــان اگ ــه انس ــت؛ این ک اس

خویــش هــدف و غایــت را کشــف کــرد، معنــای 
زندگــی خویــش را دریافتــه اســت. مســئله 
ســعادت کــه در میــان فلاســفه ی قدیــم مــورد 
ــد؛  ــنخ می باش ــن س ــت از همی ــوده اس ــث ب بح
ــه  ــت ک ــودی اس ــان موج ــف انس ــن تعری در ای
در زندگــی خویــش یــک نقطــه نهایــی بــه 
عنــوان غایــت دارد، فــارغ از این کــه جهــان 
ــر! از  ــا خی ــد ی ــی باش ــن غایت ــم دارای چنی ه
ــذت،  ــام ل ــه ن ــا مفهومــی ب ــه خــدا ت رســیدن ب
ــی  ــای زندگ ــف از معن ــن تعری ــل همی ــه ذی هم
قــرار می گیرنــد؛ بــه دیگــر تعبیــر چــه آن 
کــس کــه می گویــد کــه هــدف انســان در 
ــرب و وصــال  ــه ق ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــن دنی ای
ــا کســی کــه  ــام خــدا برســد ت ــه ن موجــودی ب

می گویــد هــدف انســان ایــن اســت 
باشــد،  لذت جــو  و  کــه کام جــو 
ــذت را  فرقــی هــم نمی کنــد کــه ل
صرفــا یــک امــر مــادی و منحصــر 
ــد  ــذ جســمانی بدان در همیــن لذای

ــاده و  ــر از م ــوری فرات ــه ام ــاور ب ــه ب ــا این ک ی
ــر  ــذت را منحص ــد و ل ــته باش ــم داش ــم ه جس
ــی  ــذت واقع ــه ل ــته بلک ــادی ندانس ــور م در ام
ــد،  ــال می کن ــادی دنب ــر م ــای غی را در لذت ه
همــه در حــال بیــان ایــن هســتند کــه معنــای 

ــت. ــتن آن اس ــت داش ــی در غای زندگ
در تعریــف دوم از »معنــا« تمرکــز بــر روی 
ــد  ــت؛ هرچن ــی اس ــده ی زندگ ــرد و فای کارک
تعریــف،  ایــن  کــه  گفــت  می تــوان 
اول  تعریــف  از  مجزایــی  نکتــه ی 
را  آن  می تــوان  لیکــن  نیســت، 
ذیــل تعریــف و رابطــه ی آن را 
ــام و  ــوع ع ــف اول از ن ــا تعری ب
خــاص در نظــر گرفــت؛ بــه 
دیگــر ســخن زندگــی هــدف دار 
اســت و هــدف ایــن اســت کــه 
زندگــی فایــده ای داشــته باشــد 

و کارکــردی.
تعریــف ســوم امــا امــری متفاوت تــر 
ــن  ــور اول و دوم اســت؛ ســوال ای از ام
اســت کــه آیــا چیــز بــا ارزشــی در زندگــی 
وجــود دارد کــه بــه واســطه ی آن زندگــی 
ــه  ــود دارد ک ــری وج ــا ام ــود؟ آی ــادار ش معن
ــر  ــه ب ــد ک ــف کن ــه ای تعری ــه گون ــی را ب زندگ
ــد از یک دیگــر جــدا  اســاس آن امــور نیــک و ب
شــوند و ســپس بــا انتخــاب امــر نیــک زندگــی 
ــی  ــت زندگ ــع کیفی ــود؟ در واق ــا ش دارای معن
آن ســان را چــه چیــزی مشــخص می کنــد؟ 
هنجارهــای اخلاقــی؟ کمــک بــه دیگــران؟ 

ــر؟  ــور دیگ ــا ام ــی الله؟ ی ــای ف فن
این هــا حداقــل ســه تعریــف از معنــای زندگــی 
ــوده  ــرح ب ــفه مط ــان فلاس ــه در می ــتند ک هس
ــه  ــزی ک ــاس آن چی ــر اس ــدام ب ــت و هرک اس
مهــم  ســوال  پاســخ  دنبــال  بــه  یافته انــد 

معنــای زندگــی در عصــر مــدرن بوده انــد. 



فراموش  زود  ایرانی ها معمولا  ما  درست است که 
»مهرشاد.س«  داستانِ  از  خیلی  اما  می کنیم؛ 
نگذشته که با وجود نداشتن بنیه خاصی و صرفا 
باگ های  از  درست  شناخت  داشتن  و  زرنگی  با 
اسلامی  ارزش های  که  ما،  دیوان سالارانه  سیستم 
برای آن حکم لقلقه زبان است؛ توانسته بود دم و 
دستگاهی بر هم زند و به ریش این یکی و آن یکی 
بخندد. هر چند خنده های او خیلی زود تبدیل به 
برخورد  او  با  از طرف همین سیستم  و  گریه شد 
شد، اما با کمی کنکاش متوجه می شویم به رغم 
موفق نشدن مهرشادِ قصه ما، هستند مهرشادهای 
امروز  و  گذشته  پل  از  خرشان  دیگر  که  موفقی 
توانسته اند خم و راست شدن های شان را نقد کرده 
و به صندلی های وکالتی و وزارتی دست پیدا کنند. 
واپسین  در  نوشتار  این  بهانه  پیداست  ناگفته 
خاص  مدعو  یک  و  جشنواره  یک  سال  روزهای 
بوده است؛ اما این مصیبت صرفا برای یک صندلی 
صدق نمی کند و احتمالاً هستند صندلی های بسیار 

که با انسان های ناشایست پر شده اند و می بایست 
ریشه ای تر این معضل را برطرف کرد. روی صحبت 
اینکه  با  مهرشادها  چون  نیست،  مهرشادها  با  ما 
صورت  به  و  برمی انگیزانند  را  دیگر  مهرشادهای 
ماجرا  ریشه  اما  می کنند،  بازتولید  را  آن  محدود 
نیستند! ریشه ماجرا ساختاری است که با به سخره 
گرفتن ارزش های اسلامی و انقلابی راه را برای نفوذ 
انسان های بی بنیه و ظاهرساز فراهم می کند تا به 
منویات درونی خود برسند. این نفوذی ها آنقدر در 
شدن  بی محتوا  دیگر  که  دوانده اند  ریشه  سیستم 
ارزش ها برای شان دردآور نیست و رسیدن به یک 
گزارش کار خوب ایشان را ارضا کرده؛ حال آن که 

اصلا موجبات نارضایتی مردم را نیز فراهم بکند! 
بود که  دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمده 
امید بخشی از جامعه ناامید شده بود و صرفا بخش 
خاصی از جامعه امید به بهبود اوضاع داشتند. توقع 
می رفت روند انتصابات دولت به گونه ای باشد که 
این ناامیدی ها را مرتفع سازد، نه اینکه با انتصاب 

مخالف  که  اقتصاد  محترم  وزیر  چون  افرادی 
اصلی ترین شعار اقتصادی دولت در زمان رقابت های 
ناامید  نیز  امیدها  بودند همین  )بورس(  انتخاباتی 
گردد. در عین حال انصاف حکم می کند نسبت به 
افراد متخصص،  انتصابات هم که حضور  از  برخی 
برخی مناصب مدیریتی  و... در  تحول خواه، جوان 
در سطوح مختلف را شامل می شد، ابراز خشنودی 
کنیم؛ اما این انتصابات نباید دهان دانشجوها را در 

برابر کج سلیقگی در دیگر انتصاب ها ببندد. 
نهایتا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حضور 
مهرشادهای موفق در عرصه های دانشگاهی بسیار 
بر  علاوه  عرصه  آن  اگر  بخصوص  است.  خطرناک 

نیز  علمی  مقوله های  با  دانشجو  مقوله 
مهرشادهای  معمولا  باشد.  ارتباط  در 
چگونه  نشود  معلوم  اینکه  برای  موفق 
ظاهر  به  عرصه های  به  شده اند  موفق 
این  و  می آورند  روی  غیرسیاسی 
عرصه های  فعالین  که  می طلبد  مهم 
مهرشادها  نگذارند  فرهنگی  و  علمی 
ایشان  داوطلبانه  فعالیت های  از 

سوءاستفاده نمایند.

دایره ی  در  کم بسامد  و  ناآشنا  واژه ای  پروپاگاندا 
را  آن  بخواهیم  اگر  ماست.  استفاده  مورد  لغات 
توصیف  همگان  برای  فهم  قابل  و  ابتدایی  خیلی 
از  سیاسی«  »تبلیغات  مفهوم  با  می توانیم  کنیم، 
آن ابهام زدایی کنیم؛ اما همه ی ماجرا این نیست و 
دامنه ی مفهومی آن گسترده تر از تبلیغات سیاسی 
صرف است. پروپاگاندا در معنای اصطلاحی عبارت 
است از: کوشش برای ترویج نظرات خاص سیاسی 
واقعی  غیر  گزارش های  با  واقعیات  بیان  طریق  از 
ترغیب  و  مخاطب  ذهن  بر  تأثیرگذاشتن  قصد  به 
و  دولت ها  بوسیلهی  عمل  این  خاص.  رفتار  به 
اصلی  هدف  و  می گیرد  صورت  گروه ها  و  احزاب 
آن جهت دهی افکار عمومی، القاء اندیشه ها و افکار 
خاص و مقبولیت بخشی عملکردها در نزد توده های 

مردم و افکار جهانیان است.
آنچه به صورت نامحسوس و پنهان در تعریف گفته 
که  باشد  »رسانه«  می تواند  است،  گرفته  جا  شده 
ارتباط و قرابت آن با مفهوم پروپاگاندا غیر قابل انکار 
است. پروپاگاندا که به صورت جهت دار انسان ها را 

برای پیروی از یک گرایش فکری، موضع یا واکنشی 
خاص قانع می کند، بدون شک هم برای دستیابی 
به اهداف خود باید ابزاری در اختیار داشته باشد که 
ایفا می کند؛  رسانه ی نقش اول را در این داستان 
شاید هم تنها بازیگر قصه. در واقع رسانه است که 
صدای  و  می بخشد  اثرگذاری  قدرت  پروپاگاندا  به 
میان  این  در  می رساند.  مخاطب  گوش  به  را  آن 
رسانه ها می توانند آگاهانه یا ناخودآگاه پروپاگاندا را 
به مخاطب خود منتقل کنند. رسانه ها این توانایی 
را دارند که از یک طرف پروپاگاندا را منتقل و از 

سوی دیگر آن را تقویت کنند. 
پروپاگاندا  و  رسانه  میان  که  تعاملی  و  ارتباط  در 
برقرار است، دست برتر با رسانه می باشد و وجود 
آن بر وجود پروپاگاندا تقدم دارد. اگر وسیله ای که 
مخاطب  به  پیام  انتقال  برای  است،  رسانه  همان 
در کار نباشد، هیچ گونه ارتباطی میان فرستنده و 
اهداف  نهایت هم  بود و در  برقرار نخواهد  گیرنده 

سیاسی پروپاگاندا نتیجه بخش و محقق نمی شود.
را  هدف  این  تنها  نه  گاهی  سیاسی  پروپاگاندای 

کشور  از  مثبتی  تصویر  که  می کند  دنبال 
ارائه ی  ارائه دهد که هدف دیگرش هم زمان  خود 
تصویری منفی از کشورها، فرهنگ ها و ارزش های 

دیگر است.
برای تشخیص پروپاگاندای منتشر شده در فضای 
تکنیک  یک  منزله ی  به  رسانه«  »سواد  رسانه ای، 
فهم  در  مخاطب  به  می تواند  اصولی  و  کارآمد 
و  تجزیه  قدرت  خبر،  یک  پروپاگاندای  دریافت  و 
تحلیل دهد و حتی به او کمک کند که خود، با یک 
دید انتقادی و منطقی اخبار را بدون جهت گیری و 

سوگیری های مثبت یا منفی درک و دریافت کند.
خاستگاه  از  که  دانشی  مثابهی  به  رسانه«  »سواد 
کنندهی  عرضه  است،  رسانه  خود  بطن  از  آن 
به  و  است  مهارت ها  و  توانمندی ها  از  مجموعه ای 
جهت قدرت بخشی و هوشیار ساختن مخاطب در 
که  آن،  در  موجود  ترفندهای  و  رسانه  با  مواجهه 
پروپاگاندا یکی از آن هاست، هم به تحکیم و دوام 
رسانه کمک می کند و هم مثمر ثمر برای مخاطبان 

است.





شیوه ای  به   جدیدی  کار  هر  کردن  شروع  یا  زندگی  بازآفرینی 
مستقیم و بی دردسر پیش نمی رود و در بلند مدت دوام نمی یابد. 
موانع و دشواری هایی بی شمار در این مسیر وجود دارند و حتی 
گاهی انسان در این زمینه با شکست هایی موقتی روبه رو می شود. 
به  اغلب  می رسد  نظر  به  مناسب  و  اقدامی خوب  ابتدا  در  آنچه 
در  دیگر  عاملی  همیشه  اما   ، می شود  منجر  بن بست  مسیری 

مسیری متفاوت پدیدار خواهد شد. 
عامل مهم در زمینه ی بازآفرینی یا از صفر شروع کردن این است 
که همواره جسارت و شهامت اقدام کردن داشته باشید،در این باره 
تصمیم بگیرید که قصد دارید به چه هدف ارزشمندی برسید و 
سپس دست به کار شوید. بکوشید، دوباره بکوشید و بار دیگر هم 

بکوشید؛ هرگز تسلیم نشوید و به پیشروی  کردنتان ادامه دهید.
دلخواهتان  و  سازنده  کارهای  رساندن  ثمر  به   زمینه ی  در  شما 
که  محدودیت هایی  به  استثنای  ندارید؛  محدودیتی  هیچ گونه 
کارآمد  انسانی  منزله ی  به  بکوشید   . به وجود می آورید  خودتان 
کاری  شدن  انجام  خواستار  دیگران  هرگاه  که  شوید  شناخته 

هستند؛ برای انجام دادن آن  کار به شما اعتماد می کنند. 
کتاب شروعی دوباره در این زمینه ها به شما کمک می کند :

اهمیت  واقعی  معنای  به  شما  برای  اموری  چه  که  کنید  تعیین 
دارند.

خواسته ی  به  شغلی  زمینه ی  در  و  کنید  نشانه گیری  را  هدفتان 
واقعی تان برسید.

فرصت هایی  به  را  منفی  ظاهر  به  و  منتظره  غیر  رویدادهای 
شگفت انگیز برای رشد و پیشرفت تبدیل کنید.

اعتماد به نفستان را تقویت کنید تا برای دستیابی به پیامدهای 
عالی و شگفت انگیز، کارهایی مخاطره آمیز انجام دهید و گام هایی 

بلند بردارید.
جملات برگزیده ی کتاب شروعی دوباره ۱ :

را  دلخواهمان  و  سازنده  کارهای  همه ی  می توانیم  کمابیش  ما 
انجام دهیم؛ به شرط آنکه توانایی خودمان را در این زمینه باور 

داشته باشیم.
به  تبدیل شدن  و  هستیم  هم اکنون  که  انسانی  به  تبدیل شدن 
انسانی که شایستگی اش را داریم به راستی بخشی مهم از برنامه ی 

اصلی زندگی خواهد بود.
اگر انسانی در مسیر دستیابی به رویاهای راستینش با اطمینان 
پیش رود و بکوشد به شیوه ای زندگی کند که تصویر آن را در 
ذهن پرورانده است؛ بی تردید با موفقیتی غیرمنتظره و معجزه آسا 

روبه رو خواهد شد.


